
گروه حوادث:زن خیانتکار با 
سناریویی ماهرانه شــوهرش را به 

قتل رساند و به کانادا گریخت.

ایــن زن بــا وجــود محاکمــه 
خواهــرزاده اش در پرونــده قتل 
برنجی از کانادا بازنگشــته و تحت 

تعقیب پلیس اینترپل است.
مرگ مرموز

اواخر ســال 92 مأموران پلیس 
پایتخت گزارشــی از مــرگ مرموز 
مرد 35 ســاله ای به نام رضا در یکی 
از بیمارستانهای شهر دریافت کردند 
که پزشکان لازم دیده بودند ماموران 

تحقیقاتی انجام دهند.
مرگ با قرص برنج

با انتقال جسد به پزشکی قانونی 
در بررســی های اولیــه مشــخص 
شــد شــب قبل زن جوانی همراه 
خواهرزادهاش، شوهرش را به خاطر 
مســمومیت دارویی به بیمارستان 
رســانده بود اما مرد جوان به خاطر 
شدت مســمومیت به کام مرگ فرو 

رفته بود.
این زن در بازجویــی های اولیه 
از چگونگی مرگ شــوهرش اظهار 
بی اطلاعی کرد وگفت که با برخوردن 
به وضعیت بد شوهرش او را با کمک 

خواهرزاده خودش به بیمارســتان 
رسانده اند.

 تحقیقــات ادامــه داشــت 
متخصصان پزشکی قانونی مشخص 
شد رضا به خاطر مصرف غیر عمدی 

قرص برنج کشته شده است. 
فرار به کانادا

با ایــن نظریه پزشــکی قانونی 
ماجرای مــرگ رضــا وارد مرحله 
جنایــی شــد و تیمــی از اداره 10 
پلیس آگاهــی تهــران  وارد عمل 
شــدند و در اولین گام از تحقیقات 
کارآگاهــان دریافتند که همســر 
آن مرد به نام مهتــاب همراه دختر 
 13 ســالهاش بــه کشــور کانادا 

متواری شده اند. 
دستگیری خواهرزاده

وقتی فرضیــه قتل رضــا قوت 
گرفت خواهرزاده همسر مقتول به 
نام کامران که شب حادثه همراه رضا 
و خاله اش به بیمارســتان رفته بود 

بازداشت شد. 
خیانت مهتاب

کامران در همــان مراحل اولیه 
بازجویــی به قتل شــوهر خالهاش 
اعتراف کرد و گفت: »خالهام با مرد 
غریبهــای رابطه داشــت. او وقتی 
فهمید شوهرش از این موضوع باخبر 
شده است از من خواست در قتل رضا 
او را کمک کنم. این گذشت تا اینکه 
شب حادثه طبق نقشه وقتی به خانه 
مقتول رفتم خالهام مقداری قرص 
برنج در داخل آب پرتقال ریخت و به 
شوهرش خوراند. رضا بعد از خوردن 
آبمیوه حالش بد شد که بلافاصله او 
را به بیمارستان رساندیم اما بیفایده 

بود.« 
در حالیکه همسر مقتول به اتهام 
قتل شوهرش با وجود فرار به کانادا 
تحت تعقیــب اینترپل قــرار دارد، 
خواهرزاده وی بــه اتهام معاونت در 
قتل روانه زندان شــد و پرونده بعد 

از کامل شــدن تحقیقات به شعبه 
هشــتم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد. 
در دادگاه

صبح دیروز متهم از زندان اعزام 
و مقابل هئیت قضایی همان شعبه 
به ریاست قاضی توکلی قرار گرفت. 

بعد از اعلام رســمیت جلســه، 
اولیای دم بــا پرداخــت دیه اعلام 
گذشــت کردند ســپس متهم در 
جایــگاه قــرار گرفــت و خــلاف 
اظهاراتش با انکار قتــل گفت: »از 
اختلاف خالهام با شــوهرش باخبر 
بودم اما نمیدانستم شــب حادثه، 
خالهــام آب پرتقال را مســموم به 
قرص برنج کرده است و قصد کشتن 
شوهرش را دارد من در این قتل هیچ 

نقشی نداشته ام.« 
بنابه این گزارش؛ در پایان هئیت 
قضایی جهت صدور رأی وارد شــور 

شدند. 

خواهرزاده این زن در تهران محاکمه جنایی شد

جزییات خیانت و جنایت زن فراری به کانادا
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گروه حوادث: گردانندگان بانــد کلاهبرداران تلفنی 
از داخل زندان هدایت می شــدند.  جزییــات فعالیت این 
باندهمزمان با دستگیری 184 تبهکار حرفه ای توسط رییس 

پلیس تهران تشریح شد.
کلاهبرداران تلفنی

چندی قبل مامــوران پلیس آگاهی تهــران در جریان 
کلاهبرداری های تلفنی به بهانه برنده شــدن در مسابقات 
تلفنی و رادیویی شدند و تیم ویژه ای از ماموران اداره 14 پلیس 
آگاهی تهران برای دســتگیری عاملان این فریبکاری وارد 
عمل شدند. کارآگاهان در گام نخست پی بردند که 7 جوان در 

شهرهای مختلف نقش پولشویی را در این باند دارند.
در ادامه مشخص شد متهم اصلی این باند از داخل زندان 
با طعمه هایشان تماس گرفته و آنها را به بهانه برنده شدن در 
مسابقه رادیویی و تلویزیونی آنها را پای دستگاه های عابربانک 
کشــانده و با دادن کد هایی آن ها را وسوســه کرده و این در 
حالی بود که طعمه هایشان پول هایشــان را به حساب آنها 
واریز می کنند.  تجسس  های پلیســی ادامه داشت تا اینکه 
ماموران در عملیات های مختلف 7 پسر جوان که در این باندها 
پولشویی می کردند را شناسایی کردند و در اقدامی غافلگیرانه 
7 پسرجوان را که در شهرهای مختلف و تهران دستگیر کردند.

گفت وگو با متهم
امیر 35 ساله که اهل یکی از شهرهای شمالی کشور است 

ادعا می کند از روی بدبختی با این باند همراهی کرده است.
   سابقه داری؟

نه.
   چطور با این باند آشنا شدی؟

از طرف مرد جوانی با فعالیت این باند آشنا شدم و پذیرفتم 
که همراهی شان کنم.

   چرا پولشویی؟
از روی بدبختی. 
   بیکار بودی؟

نه، ولی با این حقوق های کم کاری نمی توان کرد و اگر شما 
هم بودی و در برابر این پول هایی که از این راه به حسابت می آمد 

وسوسه می شدی و می پذیرفتی که پولشویی کنی.
   دیگر همدستانت را می شناسی؟

نه، هر کدام اهل یک شهر هستیم و هیچ کدام همدیگر را 
نمی شناختیم.

   متهمان اصلی را می شناسی؟
نه، این باند به صورت رابطه ای کار می کند و هیچ کســی 
را نمی شناســید و تنها پول ها را پس از برداشــت در اختیار 

بالاسری ها قرار می دادیم.
   روزی چقدر پول به حسابت واریز می شد؟

بین 3 میلیون تا 5 میلیون تومان.
   چقدر سهم شما بود؟

من روزی 300 تا 500 هزار تومان برداشت می کردم.
   اگر کل پول را برداشت می کردی و به حساب بالا 

سری ها نمی ریختی چه اتفاقی می افتاد؟
سود کمی به دست می آوردم و اگر این کار را نمی کردم به 

سراغمان می آمدند.
   حرف آخر؟

من از روی بدبختــی این کار را کــردم و از همان اول هم 
می دانستم دستگیر می شوم ولی مجبور بودم و وسوسه شدم.

دزد عاشق پیشه
علیرضا 19 ساله سارق جوانی که خیلی زود پای در دنیای 
اعتیاد گذاشته و به خاطر علاقه ای که به دختر جوان داشت 

در همان سن 15 ســالگی با او ازدواج کرد اما حالا به خاطر 
فرزندانشان یکی از دزدان حرفه ای شده است.

   سابقه داری؟
سابقه که نه ولی 2 بار دســتگیر شدم ولی خیلی زود آزاد 

شدم.
   به چه جرمی دستگیر شدی؟

گوشی قاپی.
   شغل؟

شغلم دزدی نیست من در سر چهارراه ها دست فروشی 
می کردم.

   ازدواج کردی؟
بله، 4 ســال قبل به دختر جوانی علاقه مند شــدم و از او 

خواستگاری کرده و با هم ازدواج کردیم.
   شنیدم بچه هم داری؟

2 بچه دارم که یکی از آنها 3 ســاله و دیگری یک سالش 
است.

   چرا دزدی کردی؟
پول هزینه پوشاک بچه ام را نداشتم به همین خاطر دزدی 

کردم.
   تحصیلات؟

تا کلاس سوم ابتدایی درس خواندم.
   خانواده ات مخالف ازدواجتان نبودند؟

تو خانواده ما ازدواج در سن پایین یک رسم است و کسی با 
این ازدواج مخالفت نکرد، البته خانواده ای هم نداشتم.

   خانواده ای نداری؟
نه، همه بدبختی من از وقتی شروع شد که پدر و مادرم از هم 

جدا شدند و من را به حال خودم رها کردند.
   چرا آنقدر زود ازدواج کردی؟

چون همسرم را دوست داشتم.
   شیوه و شگرد دزدی هایتان چطور بود؟

هیچی من و با یکی از دوستانم ســوار بر موتور در خیابان ها 
پرسه می زدیم و در فرصتی مناسب دست به گوشی قاپی می زدم.

   چه مدت دزدی کردی؟
یک ماه سرقت کردم و دیگر ادامه ندادم.

   چطور دستگیر شدی؟
با پسردایی ام را دستگیر کرده بودند که او پس از دستگیری 

مرا هم لو داد.
   پشیمانی؟

من به همه کسانیکه قصد دارند با دزدی هزینه زندگی شان 
را تامین کنند می گویم که دست به دزدی نزنند چون آخرش 
همه دستگیر می شوند و جز بدبختی هیچی گیرتان نمی آید.

سارق تازه کار
بهادر سارق تازه کاری است که بخاطر بیکاری دست به 
سرقت زده و ادعا می کند پس از آزادی دیگر دزدی نمی کند 

و سرکار می رود.
   چند سال داری؟

21 ساله هستم.
   سابقه داری؟

نه، تازه کار هستم و خیلی زود دستگیر شدم.
   به چه جرمی دستگیر شدی؟

اشتباه و بچگی کردم و گوشی موبایل چند نفر را در خیابان 
قاپیدیم.

   شیوه و شگرد؟
با یکی از دوستانم ســوار بر موتور پرسه زنی می  کردیم و 

دست به سرقت می زدیم.

   در کدام مناطق دزدی کردی؟
رباط کریم و چهاردانگه.

   فکر می کردی دستگیر شوی؟
بله.

   پس چرا دزدی می کردی؟
تازه کار بودم و می دانستم ما هم دستگیر می شویم ولی 

چون به پول نیاز داشتم و بیکار بودم دزدی کردم.
   چرا سرکار نرفتی؟

از کار اخراج شده بودم و کاری پیدا نکردم.
   بعد از آزادی هم دوباره دزدی می کنی؟

نه، دیگر دزدی نمی کنم، توبه کردم.
   پس از آزادی کار پیدا می کنی؟

هرکاری باشد انجام می دهم، آهنگری می کنم.
   اعتیاد داری؟

نه.
   کی دستگیر شدی؟

اوایل همین هفته بود که دستگیر شدم.
   تحصیلات؟

سیکل.
   چرا درس نخواندی؟

درس خوان نبودم و علاقه ای نداشتم.
   چقدر پول به دست آوردی؟

از 3 تا گوشی که سرقت کردم فقط 500 تومان به دست 
آوردم.

   حرف آخر؟
پشیمانم و دیگر خلاف نمی کنم.

انرژی درمانی
منصور 62 ساله که یکی از مجرمان قدیمی تهران است که 
امروز در کار انرژی درمان مشغول است و می گوید به خاطر 

علاقه ای که به ایران دارد به خارج از کشور نرفته است.
   سابقه داری؟

سال ها پیش که جوان بودم، یک آژانس مسافرتی داشتم 
و با جعل مدارک خیلی ها را به خارج از کشور فرستادم که در 

آخر فقط خودم دستگیر شدم.
   به کدام کشورها مسافر می فرستادی؟

انگلیس، فرانسه، ایتالیا هرجا که می توانستم می فرستادم.
   چرا خودت مهاجرت نکردی؟

به کشــورم علاقه دارم و هیچ  کجا برای من بهتر از ایران 
نیست ولی خانواده ام را به خارج از کشور فرستادم.

   شغل؟
انرژی درمانی می کنم.

   بیمار هم داری؟
خیلی ها به سراغم می آیند و دردهای بدنشان را با انرژی 

درمانی، درمان می کنم.
   هر بیمار چقدر پول می دهد؟

من پول نمیگیرم.
   پس هزینه های زندگی را چطور تامین می کنی؟

یک مغازه کبابی دارم.
   چرا دستگیر شدی؟

نمی دانم، برای خودم هم سوال شده است.
   شاکی داری؟

نه، فکر نکنم چون همه تو محل زندگی ام مرا می شناسند 
و تاحالا بابت انرژی درمانی کسی به من اعتراضی نکرده است.

ناخواسته دزد شدم
حسین 24 ساله سارق جوانی است که به ادعای خودش 
در ماجرای سرقت خودرو هیچ پولی به جیب نزده و ناخواسته 

در ماجرای سرقت به دوستش کمک کرده است.
   سابقه داری؟

نه.
   چرا دستگیر شدی؟

سرقت خودرو.
   شیوه و شگرد؟

در نقش مسافر ســوار بر خودروی پراید شدیم که با زور 
و تهدید راننده را از خودرو پیاده کردیم و ســپس خودرو را 

سرقت کردیم.
   چرا دزدی؟
از روی بدبختی.

   بیکاری؟
نه، سرکار می روم.

   به پول نیاز داشتی؟
به خاطر رفیق بازی دزد شدم.

   رفیق بازی؟
بله، یک روز دوستم به سراغم آمد و خواست تا همراهش 
باشم و با هم تا جایی برویم، وقتی سوار خودروی پراید شدیم 
نمی دانستم ماجرای سرقت است که در میان راه دوستم با زور 
و تهدید راننده را از خودرو پیاده کرد که دیگر نمی توانستم با 

دوستم همراه نشوم و به ناچار دست به سرقت خودرو زدیم.
   خودروی سرقتی را فروختی؟

نه، در کنار خیابان رها کردیم.
   پس چرا سرقت کردید؟

فکر کنم دوستم قصد داشت آن را به یک مالخر بفروشد.
   پولی به دست آوردی؟

نه، خودرو را در کنار خیابان رهــا کردیم که پلیس آن را 
پیدا کرد.

   حرف آخر؟
پشیمانم و ناخواسته دست به دزدی زدم.

رییس پلیس از دستگیری 184 مجرم خبر داد

جزییات دسیسه میلیونی از داخل زندان

15 سال زندان برای نویسنده 
شیطان صفت تهرانی

نویسنده ای که با اغفال دختران جوان از آنها 
سوء استفاده جنســی می کرد به اتهام تشویق به 
فساد و فحشا و تهدید به 15 سال حبس محکوم شد 
و پرونده او به اتهام زنای به عنف در دادگاه انقلاب 

مفتوح است.
این متهم 57 ساله با طرح این ادعا که نویسنده 
اســت و برای کتاب جدیدش بــه کار تحقیقی، 
نظرسنجی و مصاحبه نیاز دارد، به اغفال دختران 

جوان اقدام می کرد.
او با چرب زبانی و اغفال دختران به این بهانه که 
شما جوان و خوشفکر هستید و باید با شما مصاحبه 
کنم، با آنها قرار حضوری می گذاشت و بعد با این 
حرف ها مانند من جای پدربزرگ شما هستم، آنها 
را اغفال و بعد در ارتباط پیشروی می کرد تا جایی 

که کار به ارتباط جنسی می رسید.
آن طور که بازپرس دهقانی پیشتر درباره این 
پرونده گفته: متهم در برخی از موارد نیز قربانیان 
خود را در اماکن عمومی بسیار خلوت مثل کافه ها و 
قهوه خانه ها و در زمان هایی خاص که رفت وآمد در 
آنجا نبوده است، مجبور به نوع خاصی از معاشرت 
جنسی می کرد. با توجه به بررسی های انجام شده 
بیشتر قربانیان دختران جوانی هستند که زیر 25 
سال دارند. البته نباید فراموش شود که این آقا واقعا 
نویسنده است و چند کتاب او نیز منتشر شده است.

بر اساس گفته های دهقانی، »او به شیوه های 
مختلف روی ذهن قربانیان خود کار می کرد و پس 
از جلب اعتماد آنها به  مرور اهداف بی شرمانه و غیر 
انسانی خود را که در زمینه سوء استفاده جنسی از 
این دختران بود، عملی می کرد. در مواردی هم که 
طعمه ها پس از پی بردن به اهداف شیطانی این مرد 
از ادامه رابطه با او خودداری می کردند، او با تهدید و 
ارعاب و بیان اینکه فیلم هایی را که تهیه کرده است 
به خانواده های آنها نشان می دهد، آنها را مجبور به 

ادامه رابطه می کرد.
پرونده این متهم دو بخش دارد که یک بخش 
آن در دادگاه ارشاد و بخش دیگر در دادگاه انقلاب 

رسیدگی شده است.
این متهــم در دادگاه ارشــاد محاکمه و بابت 
تشویق به فساد و فحشا به 12 سال و 6 ماه و بابت 
تهدید به دو سال 6 ماه و مجموعاً به 15 سال حبس 

محکوم شده است.
در دادگاه انقلاب نیز ماده چهار قانون سمعی و 
بصری به این متهم تفهیم و روز شنبه )26 آبان( در 
شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه 
آخرین جلسه محاکمه او برگزار شد و قاضی مقیسه 

پس از اخذ آخرین دفاع، ختم جلسه را اعلام کرد.
در ماده چهار قانون سمعی و بصری آمده است: 
»هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن 
تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار 
آثار مزبور کنــد و از این طریق بــا وی زنا کند به 

مجازات زنای به عنف محکوم می شود.«
جالب آنکه این متهم یک سابقه کیفری مانند 
همین پرونده نیز در شــاهین شهر داشته و به سه 
ســال حبس محکوم شــده اما پس از گذراندن 
یکسال و نیم حبس، با رضایت شــکات و آزادی 

مشروط از زندان آزاد شده است.
    

دستگیری دزدان بانک پاسارگاد 
تهران در ارمنستان

رکنا: مســئول خزانه شــعبه مرکزی بانک 
پاســارگاد که به همراه چندین نفر دیگر اقدام به 
سرقت میلیاردی از خزانه این بانک کرده و متواری 

شده بود، دستگیر شد.
مأموران پلیس آگاهی پایتخت در پی شکایت 
واصله در خصوص ســرقت از خزانه شعبه بانک 
پاسارگاد در بلوار میرداماد رسیدگی به موضوع را در 
دستور کار خود قرار داده و متوجه شدند که بالغ بر 
7 و نیم میلیارد تومان از اموال موجود در این خزانه 

به سرقت رفته است.
در ادامه تحقیقات ماموران مشــخص شد که 
عامل اصلی و به عبارتی سردســته این ســرقت 
مسئول خزانه این بانک بوده که به همراه همسرش 
و سه نفر دیگر اقدام به سرقت کرده و پس از سرقت 

نیز به کشور ارمنستان متواری شده اند.
در ادامه موضوع به پلیس اینترپل منتقل شده 
و این متهم تحت تعقیب قرار گرفت که با همکاری 
اینترپل این فرد و همسرش در ارمنستان دستگیر 

شده و به کشور بازگردانده شدند.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت با 
تایید این خبر اظهار کرد:  5 نفر از اعضای این باند 
همگی دستگیر شده و برایشان پرونده ای تشکیل و 

به دادسرا معرفی شدند.
رحیمی با بیان این که اموال نیز به خزانه بانک 
مذکور برگردانده شــد، اظهار کرد: خوشبختانه 
همکاری خوبی میان پلیس ایران و اینترپل وجود 
داشــته و این دســتگیری نیز به واسطه همین 

اقدامات به سرعت و در مدت دو هفته انجام شد.

اخبار حوادث
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